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 ... تجديد نظر در تاريخ فلسفه با الهام

  
                                      ���ی� ��� � �ر� ����� 
� ا���م از دی���� 

�اق�  ! � ا
  رضا اميريرضا اميريرضا اميريرضا اميري

   قمپژوهشگر دانشگاه مفيد

  

  

  چكيده

نظريه غالب در بين بيشتر متفكران و محققان تاريخ علم و فلسفه اين اسـت كـه آغـاز فلـسفه،                     
ديد غرب و مدرنيته است و در ايـن بـين ارزش و   هنر، فرهنگ و علم يونان و غايت آن تمدن ج     

اما برخي از متفكران شرقي خاستگاه تفكر و فلـسفه را شـرق       . اهميتي براي شرق قائل نيستند    
الـدين سـهروردي اسـت كـه           شيخ شـهاب   ،يكي از اين متفكران، فيلسوف اصيل ايراني      . ميدانند

نگارنـده در   . الس، فيلسوف يونـاني   آغاز تاريخ فلسفه را از هرمس، حكيم شرقي ميداند نه از ت           
اين مقاله تلاش دارد كـه ايـن ادعـاي سـهروردي را مـورد تحليـل قـرار داده و شـواهد آن را                 

  .بررسي كند

  شيخ اشراق، هرمس، تالس، مدرنيته، تاريخ فلسفه: ها كليد واژه
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  مقدمه

آيا فلسفه در قرن ششم قبل از ميلاد و در بـلاد ايـوني آغـاز شـد، يـا اينكـه                      

  منشأ قديميتري در مشرق زمين دارد؟

بيشتر متفكران غرب و شايد شرق معتقدنـد كـه آغـاز فرهنـگ، علـم، هنـر و                   

آنها بـراي تمـدنهاي     . فلسفه، يونان و غايت آن تمدن جديد غرب و مدرنيته است          

امـا  . ديگر ارزشي قائل نيستند و سرزمينهاي شرق را ما قبل فرهنگي ميشمارند           

به گـسترش از دانـشمندان شـرق و غـرب، فرهنـگ، علـم و              در مقابل، اقليتي رو     

فلسفه يونان را وامدار تمدن شرق ميدانند و معتقدند كـه قرنهـا قبـل از فلاسـفة                  

يونان، متفكراني در ايـران و مـصر و ديگـر سـرزمينها در علـوم عقلـي، علمـي،               

رياضي و فلسفه به دستاوردهاي والاتري رسيده بودند كه تفكر يوناني زاييـده             

  .ن تفكر الهي و بشري ميباشدآ

در ديدگاه سهروردي، خاستگاه تفكـر شـرق، وحـي و تعـاليم انبياسـت و از                 

اينرو وحي و عقل و دل، جزء منابع فرهنگ و تفكر شـرقي و رمـز جـاودانگي و                   

اين ويژگي، مرزهاي زمان و مكـان را        . خالده بودن حكمت ايماني قلمداد ميشود     

ه عصر و سرزمين خاصي نمكنيد، بلكه شـرق  درمينوردد و انديشه را منحصر ب 

و غرب جغرافيـايي را در همـة ادوار، مهـد علـم و معنويـت و فلـسفه و فرهنـگ                      

در . اشراق تاريخ فلسفه از هرمس آغاز ميشود، نـه از تـالس             بنظر شيخ . ميسازد

اين مقاله تلاش شده است كه اين ادعاي سهروردي تحليـل گـردد و شـواهد آن                 

  . شودبررسي و نشان داده

  

  اصالت فرهنگ يونان

ميگفتنـد و آنهـا را از       » بربـر «دانشمندان يونان باستان به اقـوام غيريونـاني         

اين رويه امروز نيز ادامه دارد و خاورشناسـي         . تمدن و فرهنگ دور ميپنداشتند    
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 ... تجديد نظر در تاريخ فلسفه با الهام

يي ميدانـد كـه در آنجـا انـسانيت        مانند ارنست رنان، تاريخ قديم شرق را افسانه       

براي اينكه خود را در انسانيت، فرهنگ و دانش برتر نـشان         غرب   )1(.مفقود است 

دهد، ميبايست پيشينة خود را از هر حيث، اصيل و مترقيتر از ملـل ديگـر جلـوه               

  .دهد و به اين لحاظ سرزمين يونان را آغاز فرهنگ بشري ميشمارند

يونانيان در مقايسه با اقوام تـاريخي شـرق، از لحـاظ همـة آنچـه بـا زنـدگي             
در حال اجتماع ارتباط دارد، همچون پيـشرفت بنيـادي، گـامي تـازه در         آدميان  

فرهنـگ بمعنـايي كـه آگاهانـه از آن ميفهمـيم            ... تحول جامعة انساني هـستند    
   )2(.نخستين بار با يونانيان آغاز ميشود

 بـه   2»فرهنـگ « يـا    1»پايديا«يونانيان حاصل خلاقيت رواني خود را بصورت        

تقل ساختند؛ بطوريكـه ميتـوان گفـت بـدون انديـشة            اقوام ديگر دورة باستان من    

فرهنگ يوناني نه دورة باستان همچـون واحـد تـاريخي وجـود  ميداشـت و نـه                   

زدگي متفكران غرب تا آنجا پيش ميرود كه  يوناني )3(.دنياي فرهنگي باختر زمين

همه چيز خود را مانند تئاتر، دموكراسي، علم، تـاريخ، هنـر و موسـيقي مـديون                 

تأثيرشـان در تمـدن مـا چنـدان زيـاد اسـت كـه اگـر بخـواهيم                    «)4(.دانندآنان مي 

يـي از آنچـه بـدان مـديون           فهرستي از آن تهيه كنيم، آسانتر آن است تا سـياهه          

  )5(.»نيستيم، فراهم آوريم

گويـا   «3امروزه ديگر گرايش به نگاشتن تـاريخ فلـسفه كـه بقـول كورنفـورد              

همـه  : رخورد با زمين، ناگهان گفـت تالس ناگهان از آسمان نازل شد و بمحض ب      

انـسان از آغـاز وجـودش    . ، بپايان رسيده است )6(»چيز از آب ساخته شده است     

داراي احـساس، ادراك و عقــل بـوده اســت و ايـن ســزاوار بـشريت نيــست كــه     

پس بهتر است كه همراه بـا هايـدگر و          . انسانيت و فرهنگ را از يونان آغاز كنيم       

                                                 
1. Paideia  
2. culture 
1. Francis Cornford 
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سازيم كه كدام لحظه چيزي خاطر انسان را بخـود          گادامر، اين پرسش را مطرح      

مشغول كرد؟ و نخستين انساني كه سـر برداشـت و از خـود سـؤال كـرد، چـه                    

  )7(كسي بود؟ آدم ابوالبشر يا تالس؟

  

  اصالت فرهنگ شرق

هدف اين نوشتار، قراردادن شرق جغرافيـايي در برابـر غـرب نيـست، بلكـه                

اي وحدت فكري و همزيـستي جهـاني        تلاشي در جهت نشان دادن افقي بالاتر بر       

در اين افـق، شـخص بـه مكـان و جغرافيـاي      . در زير آسمان شرق معنوي است   

خاص يا عصر مشخصي تعلق ندارد بلكه همگان در زيـر نـور پيـام آسـماني و                  

از اينـرو، شخـصيت و قهرمـان        . عقل قدسي به حيات فكري و معنوي مـشغولند        

ر همـة سـرزمينها و ملتهـا بـا اسـم و             يي آسـماني دارد كـه د        اين انديشه، چهره  

بفرض، هرمس يا همـان ادريـس نبـي، هـم در         . ويژگي خاصي ظهور كرده است    

يونان و ايران و مصر و رم، هم در متون يوناني و مصري، هم در كتاب مقدس                 

  .و متون اسلامي چهره ميگشايد

غـاز  هاي دانشمنداني مانند كورنفورد و كينگزلي، انقلابي مهم زمينـة آ            نوشته

از ديـدگاه آنـان حكمـت عتيـق يونـان،        . فلسفه و نگرش فيلـسوفان يونـان اسـت        

يي نزديك با سنتهاي فكري مصر و ايـران داشـته اسـت و نتـايجي كـه از                     رابطه

 شده، شبيه    تفكرات فلاسفة يونان مانند فيثاغورس، انباذقلس و پارمنيدس گرفته        

 كنـت دوگوبينـو     )8(.تديدگاه فلاسفة مسلمان همچون شيخ اشراق و ملاصدراس       

هرچه در دنيا هست    «: كه مدتي در كشورهاي شرقي زندگي كرده است، ميگويد        

 )9(».و هر پيشرفتي كه نصيب بشر شده، از مشرق زمين سرچشمه گرفته اسـت             

وي علت بدبيني و تحقير تمدن شرق از سوي غربيان را ناداني آنهـا نـسبت بـه                  
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 ... تجديد نظر در تاريخ فلسفه با الهام

تفكـر غربـي تنهـا يـك سـاحت بـراي            بعقيدة او م  . ساختار فكري شرقيان ميداند   

  :انسان قائل است كه آن عقل ميباشد

ما اروپاييان معتقديم كه در ماوراي عقل و دليل، چيزي نيست و همين كه قـدم                
ولـي  . از سرحد عقل و استدلال بيـرون گـذاريم، هرچـه هـست، نيـستي اسـت                
شـروع  ايرانيها و بطور كلي ملل خاور زمين معتقدند دنياي حقيقي از آنجـايي              

  )10(.ميشود كه عقل را در آن راه نيست

سخن از اهميت سرزمين شرق و تمدن آن منحصر بـه دوران جديـد نيـست،       

بنظـر افلاطـون،    . بلكه در خود يونان نيـز بـه ايـن موضـوع اشـاره شـده اسـت                 

و ايـن   ) 11(اند  يونانيان در مقابل بالندگي و پختگي شرقيان، در حال كودكي مانده          

  :د كه داريوش شاه خطاب به هراكليتوس نوشته بودشايد  از اينرو باش

پس زودتـر  ... يي كه فهم آن دشوار است  تو كتابي دربارة طبيعت نوشته    ! درود
زيرا يونانيان بيشتر اوقات، مردان داناي خـود  . بيا تا مرا در كاخ من ديدار كني  

را ارج نمينهند و از وصاياي آنان كه شـنيدن و آموختنـشان سـودمند اسـت،                 
  )12(.لت ميكنند، اما در دربار من همه گونه مزيتها به تو داده خواهد شدغف

همچنين كورش نه تنهـا از فرهنـگ يونـان متـأثر نـشده بـود، بلكـه از آن دوري             

هـاي   وي حكومت دموكراسي آتن را بازار فريـب و دروغ و معاملـة وعـده      . ميجست

 تضمين عدالت در تمـام  بيپايه ميخواند و در عوض، قانوني ثابت و فراگير كه وسيلة    

او آزادي فردي از نوع آتني را حـق افـراد ممتـاز       . طبقات جامعه باشد، تأسيس نمود    

و موجب رواج هرج و مرج و تهديد و تعقيب مردم ميشمرد و بر نظـارت در اجـراي                

اولـين  ) 13(.دقيق عدالت و جلوگيري از تعدي و اجحاف اقويا بر ضـعفا تأكيـد داشـت          

كه در تالار سازمان ملل نيز نصب شده، مربوط بـه كـورش             ) 14(اعلامية حقوق بشر  

 بنابرين، سرزميني با اين ويژگيها نميتواند بدون فرهنگ و تمدن بـه حيـات               )15(.است

  :خود ادامه دهد و هگل ناچار است كه بگويد
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زيـرا  ... با امپراتوري ايران، نخستين گام را به پهنة تاريخ پيوسـته ميگـذاريم            
جهان آگاهي، به روح، بعنوان چيزي جدا از خـود متعلـق            روشنايي زرتشت به    

روشنايي ضد تاريكي است و اين تضاد، اصل كوشندگي و زندگي را بر           ... است
  )16(.اصل تكامل با تاريخ ايران آغاز ميشود. ما آشكار ميكند

در عالم اسلامي نيز سهروردي بر تقدم حكمت ايماني بر فلسفة يوناني تأكيد        

ستين كسي باشد كه نظامي فلسفي بر اين اسـاس بنيـان نهـاده    ميكند و شايد نخ  

  .است

  

  شيخ اشراق

بدون شك سهروردي از نامدارترين مروّجان تفكـر هرمـسي و احيـاگر ايـن               

در بينش وي، همدلي پيـشينيان بـا واقعيـت و دركـشان از حقيقـت،                . سنت است 

نـت پـاك    خوانده كـه در طي    » خميرة ازلي «وي حكمت عتيق را     . بيشتر بوده است  

آدمي نهاده شده است و نه تنها به شرق و غـرب عـالم محـدود نميـشود، بلكـه                    

از اينرو، سهروردي تاريخ فلسفه را همچـون        . مرزهاي زمان را نيز در مينوردد     

يك كل واحد ميبيند كه از آسمان و وحي آغاز ميشود و شرق و غـرب عـالم را                   

حكمـة  او در كتـاب     . يـشود فرا ميگيرد و همواره اين امانت به حكيمـي سـپرده م           

و سـپس در كتـاب    ) 17(مينامـد » والد الحكمـاء  «، هرمس را آغازگر علم و       الاشراق

هـاي هرمـسي را در دو شـاخة يونـاني و       ادامـة انديـشه  المشارع و المطارحـات  

 ايندو جريان توسط سيدحسين نصر در طرح زير بنمـايش           )18(.ايراني نام ميبرد  

  )19(:درآمده است



 

147 

 ... تجديد نظر در تاريخ فلسفه با الهام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

برخلاف نظر رايج كه يونان را خاستگاه فلسفه ميشمارند، سهروردي فلسفه           

را علمي الهي، تعليمي قدسي و حكمتي آسـماني ميدانـد كـه از سـوي انـسانهاي             

 او  )20(.پاك و كاملي چون هرمس و ساير پيامبران به آدميان ارزاني شده اسـت             

پيـامبران و محـل   معتقد است كه خاستگاه فلسفه همان جايي است كه خاسـتگاه   

در نتيجـه ايـران و مـصر و سـوريه كـه             . نزول كتب و صحف ديني بوده اسـت       

سرزمين فعاليت ديني پيامبراني چون زرتشت، هرمس، ابراهيم، موسـي، داوود،           

در . سليمان و ديگران بوده است، در واقع سرزمين حكمـت نيـز بـشمار ميـرود               

  :ودذيل به برخي از تفكرات هرمسي سهروردي اشاره ميش

  

        هرمس

  اسقلبيوس       كيومرث

  فيثاغورس       فريدون

  انباذقلس      كيخسرو

   افلاطون    ابوزيد بسطامي

  ذوالنون مصري    منصور حلاج 

  ابوسهل تستري     ابوالحسن فرقاني

                 سهروردي  
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  سنت اشراق

بنظر سهروردي جهان هيچگاه از حكمت و حكيم خالي نبـوده اسـت و نبايـد                

گمان كرد كه حكمت و دانش به يونان اختصاص داشته است، بلكـه تـا زمـين و                  

 زيـرا   )21(.آسمان پايدار است، حكيمي نيز جانـشين خـدا در زمـين خواهـد بـود               

 ميكنـد، صـلاح آن را نيـز         همانگونه كه عنايت الهي، وجـود ايـن عـالم را اقتـضا            

اقتضا ميكند و اين امر بوسيلة حكيمان متأله كـه شـارعان شـرايع و مؤسـسان                 

آيد؛ اينها    آيد و اگر آنها نباشند، فساد و هرج و مرج پيش مي             قواعدند، بدست مي  

   )22(.جانشينان خداوند در علم و رياست و اصلاح عالمند

 ميتوان به خطابي و رمـزي       از جمله ويژگيهاي سنت اشراقي و تفكر هرمسي       

در زمانهـاي سـابق كـه حكمـت         . بودن حكمت، رياضت و خلع بدن اشـاره كـرد         

ــرمس،     ــاذيمون، ه ــد آغاث ــي مانن ــاي بزرگ ــت حكم ــود، شــأن و عظم ــابي ب خط

سـينا    فيثاغورس، انباذقلس و افلاطون، از فيلسوفان مشهور استدلالي همانند ابن         

 اتحاد با عـالم شـريف مجـردات بـه            افلاطون براي درك حقيقت و     )23(.بالاتر بود 

خلوت با خود و خلع بدن ميپرداخت و نيز در خلع بدن و صعود به عالم بـالا بـا     

او معتقد بود كسي كه به ملكه خلع بدن و سير به عالم             . هرمس اتفاق نظر داشت   

 سـنت و حكمـت اشـراقي        )24(.ملكوت دست نيابد، نميتـوان وي را حكـيم شـمرد          

شـيخ  . ود استوار است، نه برپاية برهـان و اسـتدلال  براساس يافت، كشف و شه  

 را از راه يافت و دل بدست آوردم نه از           حكمة الاشراق من مسائل كتاب    : ميگويد

 اما اساس آنچه بطـور رسـمي از فلـسفة يونـان گـزارش               )25(.راه فكر و استدلال   

  .ميشود، بر استدلال و قياس منطقي استوار است

كر سنت اشراقي قرار دارد، بحث علـم انـوار         مهمترين مسائلي كه در مركز تف     

تمـامي تـلاش سـهروردي، تـدوين و بنيانگـذاري         . و مسائل مرتبط بـا آن اسـت       

او در . بود كه از نور الانوار تا مراتب ديگـر نـور را شـامل ميـشود          » الانوار علم«

انـد،   اين راه خود را تنها نميبيند، بلكه سنت و مسير الهيي كـه پيـشينيان پيمـوده              
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مـرا ارواح جميـع    «حكمـة الاشـراق   در جميع مسائل كتـاب      . را ياري مينمايد  وي  

اند و به بركت امداد ارواح ايشان، حـق و حقيقـت            انبيا و حكما و اوليا امدادنموده     

  )26(».برمن ظاهر شده است

سهروردي جريان و سنتي را كه به علم نور پرداخته است و ما بعنوان تفكر               

عنوان منبع تفكر خود مشخص كرده است و به ايـن           هرمسي از آن ياد كرديم،  ب      

يـي جديـد در مقابـل تـاريخ فلـسفه رايـج               لحاظ وي را بايد مبتكر تـاريخ فلـسفه        

هاي تفكر سـهروردي و تـاريخ فلـسفة اشـراق را ميتـوان در                 سرچشمه. دانست

  :چهار مسير و سبيل عنوان كرد

ي، معـروف   همان هرمس الهرامسة مصر  )27( هرمس، والد الحكماء   :هرمس. 1

به ادريس  است و از آنجا كه او اولين كسي بود كه حكمت، نجـوم، طلـسمات و                   

حكمـت و   . بسياري از عجايب ديگر را تدوين نمود، به والدالحكماء مـشهور شـد            

 از ايـن نحلـه ميتـوان بـه     )28(.دانش او توسط شاگردانش بـه اهـل يونـان رسـيد      

 امثال ايشان اشـاره كـرد       اسقلينوس، برتامس، آغاثاذيمون، دتيوس، بوذاسف و     

  )29(.اند كه از حكمت و نبوت نصيب تمام داشته

 سرآغاز اين مسير كيومرث است و حكمت از وي به طهمـورث،             :فهلويون. 2

اند و سپس بـه       فريدون، كيخسرو و زرتشت كه از پادشاهان فاضل و انبيا بوده          

جملـه  حوادث دهـر، از     . جاماسب شاگرد زرتشت، فرشاوشتر و بزرگمهر رسيد      

اشـراق مقـداري از آراء و    حملة اسكندر، كتابهاي ايشان را از بين برد، ولي شيخ         

البته ناگفته نمانـد كـه ايـن نحلـه در اصـول و ذوق بـا            . مذهب آنها را زنده نمود    

  )30(.فضلاي يونان مشترك بودند

 اين نحله با فيثاغورس و امپـدكلس آغـاز گرديـد و در         :سرچشمة يوناني . 3

  )31(.ج خود رسيدافلاطون به او

 سهروردي حكماي هند را نيز در كنار حكماي فـارس و         :سرچشمة هندي . 4

  : و هروي در اينباره ميگويد)32(در مسير تفكر اشراقي ميداند
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انـد، مـدتها در اسـفار،     اين فقير را با براهمة هند كه اعلم مردم زمان خود بـوده         
 حكمـاي هنـد نيـز    مصاحبت واقع شده است و از ايشان تحقيق نموده است كه   

قائل به كثرت عقولند و ميگويند كه هر فرد از افراد، مركبات را يك نور مجرد از 
 )33333333(»اديوتـا «و مجـرد را بـه زبـان ايـشان           ... انوار عقلية مـدبر و مـؤثر اسـت        

  )34343434(.ميگويند

  

  نور

وي بحث علم انـوار را راهـي ميدانـد          . مركز تفكر سهروردي، بحث نور است     

در اينجـا بـه چنـد نمونـه از          . انـد   ز او هرمس آن را پيمـوده      كه افلاطون و پيش ا    

  .مباحثي كه با زبان رمز و فهلوي بيان شده است، اشاره ميكنيم

به نظر سهروردي قاعـدة اشـراقي نـور و ظلمـت كـه حكمـاي فـارس بـه آن            

اند، مبتني بر رمز است و غير از ثنويتي است كه مـشركان بـه آن قائـل                    پرداخته

الوجود اسـت، نـه اينكـه دو     الوجود و ممكن   ر و ظلمت همان واجب     نو )35(.اند  بوده

 حتـي صـادر     )36(.مبدأ در هستي مؤثر باشد كه يكي نور است و ديگـري ظلمـت             

اول از نورالانوار، واجد وحدت و تجرد ميباشد كه آن نـور اقـرب و نـور عظـيم                   

سبب نـور   نفسه فقير و ب     اين نور في  . اند   ناميده )37(»بهمن«است و فهلويون آن را      

 افلاك نيز تحت تدبير انوارند، نه غواسق؛ بعبارت ديگـر مـدبر      )38(.اول غني است  

  )39(.اند افلاك، انوار مجرده يا انوار اسفهبديه

  

  قاعدة امكان اشرف

 )40(.يكي از قواعد اشراقي، تقدم وجودي ممكن اشرف بر ممكـن اخـس اسـت              

آنهـا، عـالم بـرزخ و       طبق اين قاعده، عالم عقول بر نفـوس تقـدم دارد و پـس از                

از آنجا كه نسبتهاي بين انوار شـريفه از نـسبتهاي ظلمانيـه و              . ظلمات قرار دارد  
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نظام مادي شريفتر است، از اينرو ضروري اسـت كـه نـسبتهاي نوريـه قبـل از                  

 اين امر يعني وجود انوار قاهره و مبدأ كل بودن نور            )41(.نسبتهاي ظلمانيه باشد  

ذوات اصنام از اموري است كه مـورد مـشاهده          محض و شمول انوار قاهره بر       

سـهروردي سـپس افلاطـون، سـقراط،     . و كشف و شهود اوليا و انبيا بوده است     

هرمس، آغاثاذيثمون و حكماي هند و فارس را از معتقدان به اين قاعده ميشمرد             

تا آنجـا كـه حكمـاي فـارس بـراي آب، صـاحب صـنمي در عـالم ملكـوت بنـام                       

  )42(.قائلند» ارديبهشت«و براي آتش » مرداد«و براي اشجار » خرداد«

خلاصه اينكه متفكران هرمسي و حكمـاي فـارس بـه اربـاب  انـواع قائلنـد و                   

براي هر نوعي از افلاك، كواكب، بسائط و مركبات عنـصري در عـالم نـور، بـه                   

  .رب و عقل مجردي معتقدند كه مدبر آن نوع است

ان لكل شيء ملكـا     «: ه است نيز به اين امر اشاره فرمود     ) ص(حضرت رسول   

  )43(».و ان كل قطره من المطر ينزل معها ملك

مــشكل اساســي در نظريــة ســهروردي، نبــودن اســناد و مĤخــذ در ســخنان 

يـي خيـالي سـخن ميگويـد يـا از             براستي وي از اشخاص و تاريخ فلسفه      . اوست

 واقعيتي تاريخي؟ و آيا ميتوان در منابع تاريخي شواهد و اسـنادي بـر انديـشه                

يي را كه سهروردي بيـان        وي يافت؟ در اينجا تلاش ميكنيم تا نظام تاريخ فلسفه         

  .نموده، براساس متون تاريخي و شواهد ديگر بيان نماييم

  

  شاخة غيرايراني خاستگاه فلسفه

  شيث) الف

انــد و در بيــشتر منــابع، وي را اســتاد هــرمس   او را آغاثــاذيمون نيــز گفتــه

يـي در سـيميا نيـز         ذاران علم كيميـا هـستند و رسـاله        آن دو از بنيانگ   . اند  دانسته
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 خـط و حـروف ايـشان        )44(.انـد   بزبان عربي و يوناني به آغاثاذيمون نسبت داده       

 شيث، لفظي سرياني    )45(.اند  ناميده» زبور اول «بطريق نبطي است و كتاب آنها را        

اســت و او اولــين كــسي اســت كــه بــه تعلــيم حكمــت و علــوم » هبــةاالله«بمعنــي 

» اوريـاء «اند، زيرا در سرياني       نيز گفته » اورياء اول « از اينرو وي را      )46(،پرداخت

» اوريـاء ثـاني   « بنابرين، معلم اول، شيث و معلم دوم يا          )47(.است» معلم«بمعناي  

  .هرمس است

  

  هرمس) ب

 و مـادرش  1وي در باور يونانيان يكي از اساطير مهم است كه پدرش زئوس      

ان يوناني ارميس است كه به هـرمس تعريـب           هرمس در زب   )48(. بوده است  2مايا

گوينـد كـه    » خنـوخ «ارميس بمعنـاي عطـارد اسـت و عبرانيـان او را             . شده است 

 وي را بنـام ادريـس   قـرآن اسـت و خـداي عزوجـل نيـز در      » اخنـوخ «معرب آن   

.  ريشة واژة يوناني هـرمس برگرفتـه از اسـاطير يونـان اسـت              )49(.خوانده است 

، بمعناي بزرگتـرين بـوده اسـت    »aa aa«ملقب به يكي از ايزدان مصر و » طاط«

را » aa aa«را هـرمس و  » طـاط «كه يونانيان در حدود قرن پنجم قبـل از مـيلاد،   

Trismegistus  اند و اين همان است كـه در منـابع اسـلامي، تحـت                 ترجمه كرده

  )50(.آمده است» المثلث بالحكمة«عنوان 

 250سي، پـيش از سـال       اولين اشاره به هرمس، بعنوان مؤسس مكتـب هرم ـ        

 به بطلميوس دوم اسـت كـه در آن از هـرمس بعنـوان پـسر             3م در نامة مانتو   .ق

نــسب هــرمس را ) م .4. ف( پــل اوروســيوس )51(.آغاثــاذيمون يــاد شــده اســت

شيث بن آدم، انوش بن شيث، قينان بن انوش، مهلاه ايل بن            «: اينگونه ذكر ميكند  

                                                 
1. Zeus 
2. Maia  
3. Monetho  



 

153 

 ... تجديد نظر در تاريخ فلسفه با الهام

 در  )52(».يارد كه به امر خدا به آسمان رفت       ايل و خانوخ بن       قينان، يارد بن مهلاه   

:  نيز همين سلسله نسب بيـان شـده اسـت و در انتهـا گفتـه ميـشود                  مقدس  كتاب

 سـال شـد و او بـا خـدا سـلوك نمـود و بعـد از آن                    365تمامي روزهاي اخنوخ    

  )53(.ناپديد شد، زيرا خدا او را گرفته بود

يكـه نـام وي در دو       انـد، بطور    متون اسلامي نيز دربارة ادريس سـخن گفتـه        

مفسران معمولاً در سورة مريم     .  آمده است  85 و انبياء، آيه     56سوره مريم، آيه    

 وي را پيـامبر ناميـده اسـت، امـا در            قرآن. اند  به شرح و تفسير ادريس پرداخته     

 صـفاتي همچـون صـابر،       قرآندر  .  به اين مقام تصريح نشده است      كتاب مقدس 

دار از نعمـت بـراي او بيـان شـده، امـا در      صالح، راستگو، هدايت شده و برخور     

و » سـلوك بـا خـدا   «، بـصورت عـام و كلـي، ايـن اوصـاف در عبـارت         عهدعتيق

  .گنجانيده شده است» زيستن با خدا«

او اولـين كـسي     . ثعلبي، ادريس را جد پدري نوح و او را همان اخنوخ ميدانـد            

م نجـوم و    است كه به نگارش پرداخت و فـن خيـاطي را رواج داد و دربـارة عل ـ                

 طبرسـي عـلاوه بـر ايـن     )55(. ادريس از نسل شـيث اسـت  )54(.حساب سخن گفت 

ــد    ــه ميگوي ــشمرد، بطوريك ــد مي ــم وي را خداون ــشأ عل ــب، من ــم «: مطال خــدا عل

شناسي و رياضي را به او آموخت و اين دانـشها پرتـويي               شناسي، كيهان   ستاره

 ميبـدي  )56(».تهاي دعوت آسماني و رسالت اوس ـ     يي از نشانه    از اعجاز و نشانه   

 دربـارة اخنـوخ را كـه بـه حـضرت آدم خـتم               كتـاب مقـدس   نيز همان نـسبنامة     

 هـم مطالـب بـسياري    )58(بحـارالانوار  در )57(.ميشود، بـراي ادريـس نـام ميبـرد     

يي نيز    دربارة ادريس آمده و از وي تحت عنوان اخنوخ ياد شده است و صحيفه             

ة ياد شـده بـه فـضاي    فضاي صحيف.  آن  وجود دارد   95منسوب به وي در جلد      

شناسـي     شباهت دارد كه در يهوديت از مهمترين منابع فرشته         )59(خنوخكتابهاي  

نـزول سـي صـحيفه بـر        :  عبارتنـد از   بحـارالانوار برخي مباحث   . بشمار ميروند 



 

154 

 يكـي بـودن   )61(مند بـود،   علومي كه ادريس قبل از هركس از آنها بهر       )60(ادريس،

  )63(. به آسمان و  داستان عروج او)62(ادريس و هرمس

متون تاريخي نيز ادريـس را همـان اخنـوخ، فرزنـد يـارد ميداننـد كـه چـون                    

كتابهاي آدم و شيث را فراوان ميخواند يا كتاب و سنت خدا را تـدريس ميكـرد،                 

  )64(.به ادريس ملقب شد

در تاريخ يعقوبي به پيامبر بودن ادريـس و اينكـه وي هـرمس اسـت، اينگونـه                  

اينها كساني هستند كـه بـه       .  بودند )65(يي بر دين صابئان    طايفه«: اشاره شده است  

اوراني، عابيـديمون و هـرمس و اوسـت         : اند، مانند   خدا و پيغمبراني اعتراف داشته    

 همچنــين در كتــاب )66(».انــد هــرمس همــان ادريــس اســت ، گفتــه»مثلــث بنعمــت«

 يكـي   )67(.انـد   ، هرمس و ادريس كه در مصر در شهر منف بدنيا آمـده            مختارالحكم

انـد هـرمس در ميـان دانـشمندان عـصر خـود از همـه خردمنـدتر و                     شمرده شده 

او بر مردم مصر حكومت ميكرد و بـه آبـاداني آنجـا ميپرداخـت و                . باهوشتر بود 

هـرمس  .  و پيش از طوفـان ميزيـسته اسـت   )68(بيشتر اوقاتش را در بابل ميگذراند  

و » ابنجهـذ « را  عنواني مانند قيصر و كسري است و پارسيان در تـواريخ خـود او             

» خنـوخ «عبرانيان هرمس را    . اند كه آدم ابوالبشر است      جدش را كيومرث نام نهاده    

 )70(. او بنيانگـذار بـسياري از علـوم اسـت    )69(.انـد  و اعَراب وي را ادريـس خوانـده     

نگـارش، خيـاطي، نجـوم، نيرنگـات،     : علومي كه وي از آنها آگـاه بـود، عبارتنـد از       

  )74(. و ساخت اهرام مصر)73( كيميا)72(،، طب)71(روحانيات

ــين كــسي اســت كــه شــريعت و حكمــت را بــه مــردم    بنــابرين، هــرمس اول

 وي داراي مقام پادشاهي نيز بود و به امر او، چهار حاكم در چهـار           )75(.آموخت

 بدليل اين سه ويژگـي يعنـي نبـوت، حكمـت و             )76(.منطقة زمين حكومت ميكردند   

  .اند ناميده» المثلث بالنعمة«حكومت، هرمس را 

كـه ايـشان   » حنفاء«فرزند وي ميرسد و » صاب«تفكر هرمس بعد از ادريس به      

عامة اهل يونان نيز صـابي بودنـد؛      . را صابيون نيز ميخوانند، به او منسوب بودند       



 

155 

 ... تجديد نظر در تاريخ فلسفه با الهام

 يكــي ديگــر از شــاگردان هــرمس، )77(.يعنــي بــه صــاب پــسر ادريــس منــسوبند 

از چهار حـاكمي بـود       وي يكي    )78(.اسقلبيوس است كه هم پيغمبر و هم حكيم بود        

كه هرمس بر زمين گمارد و بعد از طوفان، سرزميني كه او حاكم آن بـود، يونـان                  

  . اين سلسله انبيا و حكيمان تا داوود ادامه دارد)79(.ناميده شد

  

  آثار هرمس

ايـن  .  از كهنترين و عاليترين دسـتاوردهاي بـشر اسـت        1هاي هرمسي   نوشته

. اند و خاستگاهشان مصر باستان اسـت  آثار بدست هرمس يا طاط نگارش يافته    

كم از سـه هـزار سـال قبـل از مـيلاد، نـزد           طاط با اختراع خط هيروگليفي، دست     

اين متون نه تنهـا بـه زبـان هيروگليفـي موجـود             . مصريان مقدس شمرده ميشد   

  .اند است، بلكه به زبان يوناني، لاتيني و قبطي نيز نگارش يافته

 علاقمند به مطالعات باستاني بـود، گروهـي         كوزيمو مديچي حاكم فلورانس كه    

م يكي از آنان بـه     .1460در سال   . را براي كشف آثار مفقوده هرمسي مأمور نمود       

كوزيمو هم بـه    . آثار گمشدة هرمس دست يافت و آن را با خود به فلورانس آورد            

محقق يوناني خود، مارسيلو فيچينو دستور داد تا از ادامة ترجمـة آثـار افلاطـون                

 در قـرن اخيـر نيـز        )80(. بكشد و شروع به ترجمة اين متـون مـصري نمايـد            دست

 ديگري با محتواي تفكر هرمسي كـه بـيش از پـنج هـزار               )81(هاي هيروگليفي   كتيبه

 و اين، دانشمندان را درباره منشأ يوناني بـودن          )82(سال قدمت دارند، كشف شدند    

  .فلسفه بيشتر دچار شك كرد

 كـه دربـارة     )83(هـاي فلـسفي     رسـاله : ميشوندآثار هرمسي به دو دسته تقسيم       

 كه دربـارة نجـوم، كيميـا و علـوم           )85(هاي فني    و رساله  )84(خدا، عالم و بشر است    

انـد كـه    آوري و منتـشر شـده    بسياري از اين متون، در غرب جمع      )86(.رمزي است 

                                                 
1. The Hermetica  
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 ميباشد كـه وي آن را در چهـار   1 گويا كاملترين مجموعة آن، مربوط به فستوژير

هـايي     در عـالم اسـلامي نيـز نوشـته         )87(.ناني به فرانسه برگردانده است    جلد از يو  

منسوب به هـرمس در علـوم مختلـف موجـود اسـت كـه بـسياري از آنهـا هنـوز                   

  )88(.ها نگهداري ميشوند بصورت خطي در كتابخانه

  

  آراء هرمس

هـا در عـين       كنكاش به فراسوي تـاريخ بـشريت و مطالعـة نخـستين انديـشه             

مكانات و تواناييهاي بـسياري اسـت كـه در اختيـار يـك فـرد                جذابيت، مستلزم ا  

امـا تحقيـق در آنچـه موجـود اسـت مـا را بـه                . نيست، بلكه همتي جمعي ميطلبد    

  .انگيزد هاي عالي، انساني و الهي شرقيان برمي تحسين انديشه

  

  شناسي معرفت

در تفكر هرمسي، فلسفه، درك حيات و زندگي است نه شناخت ابزار زنـدگي              

 كه بايد بمنزلة سرچشمه حيرت و بعنـوان فعـل الهـي نظـاره گـردد و بـه              كيهان

انديشه درآيد و به علم، اصالت مطلق داده نشود تا امـور معنـوي را بنـام امـور              

فلسفة ناب مجاهدتي روحاني اسـت، از راه تأمـل ثابـت بـراي              «: خرافي كنار نهد  

هاي هرمسي    ه در نوشت  )90(» خداي واحد  )89(حصول معرفت حقيقي دربارة آتوم،    

. يكي از منابع شناخت حقيقت، پاكي، معنويت و ارتباط با وحـي و آسـمان اسـت          

از . يكي از نتايج تطهير نفس نيز امكان مشاهده و دريافت مستقيم حقـايق اسـت              

اينرو، قياس ارسطويي در رسيدن به حقايق الهي و ماورائي ناتوان است و تنهـا              

                                                 
2. Nock Festugiere  
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ان با خـود حقيقـت روبـرو شـد، چنانكـه      با رهايي از تعلقات مادي است كه ميتو   

  :هرمس ميگويد

آلودگيِ از سرخستگي  حواس من در خوابي عرفاني از كار بازماند، نه يك خواب
از جسم خـويش رهـا گـشتم، در    . و بيخبرانه، بل يك خلأ هوشيارانه و آگاهانه  

كه اوج ميگرفتم، پنداري، هستي وسيع و بيكرانـي           تفكراتم فرو رفتم و هنگامي    
توكيستي؟ من : يي؟ پرسيدم هرمس، در جستجوي چه:  ديدم كه مرا ندا در داد    را

به من بنما سرشت واقعيت را و مـرا   : تمنا كردم ... راهنماي تو هستم، عقل اعلي    
واقعيت در  . ناگهان همه چيز در برابرم تغيير كرد      . از معرفت آتوم موهبت فرما    

   )91(.يك آن گشوده شد و منظري بيكران را ديدم

 )92(شناسي هرمسي، همواره نقش يك هادي آسماني يا طبـاع تـام   ر شناخت د

شبيه اين نظريه در تفكر زرتشتي نيـز وجـود          . از اهميت زيادي برخوردار است    

دارد؛ چنانكه نفس از دو نيمه آسماني و زميني تشكيل شده و آن نيمه آسـماني                

 طبـاع تـام بـا    همـين شـباهت  .  نام دارد، مسئول حفظ نيمه زميني است1 كه دئنا

 از طـرف    )93(.دئنا، ارتباط ميراث هرمسي را با حكمت زرتـشتي قـوي ميگردانـد            

ديگر در اين انديشه، شناخت منحصر به اشراق و شهود نيست، بلكه مشاهده و               

در واقـع   . تجربة بيروني در قلمرو محسوسات نيـز از اهميـت برخـوردار اسـت             

اي رسـيدن بـه تكنولـوژي،       آزمايش و تجربة حسي كه دنياي مدرن آن را كيمي ـ         

نمونـة  . رفاه و پيشرفت علمي شـمرده اسـت، از ابتكـارات تفكـر هرمـسي اسـت                

روشن اين مطلب در آثار طبي، نجومي و كيميايي متون هرمـسي متبلـور اسـت                

كه در بررسيها آن با آزمون و خطا و آزمايش، به دستاوردهاي علمي و كشف                

  )94(.اند عناصر شيميايي نيز دست يافته

شناسـي هرمـسي، احـساس، فكـر، كلمـه و عقـل در هـم            نابرين، در معرفـت   ب

يـي    از اين حيـث، هـر كلمـه       . اند كه با هم ساختار شناخت را تشكيل ميدهند          تنيده

پس احساس و فكر در رونـد    . بيانگر فكر است و هر فكري با كلمه اظهار ميشود         

                                                 
1. Daena 
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 و احساسي   شناخت از هم گسيخته نيستند، چنانكه هيچگاه فكري بدون احساس         

  )95(.بدون فكر به وقوع نميپيوندد

  

  خلقت

گويـا جهـان بـا يـك انفجـار          . در نگرش هرمس، همه چيز مخلوق الهي اسـت        

 )96(خدا قدرت سرشـار از نيروسـت  . بزرگ از نور و انرژي الهي زاده شده است     

انـرژي و   . و هرچند در چيزي معين و ثابت نيست، اما در هر چيز حـضور دارد              

 متن هرمـسي ديگـري تـا آنجـا پـيش            )98(.ارت از اراده وي است     عب )97(فعل الهي 

اين سخن، شـبيه نظـري   . خدا عبارت است از آنچه خلق ميكند : ميرود كه ميگويد  

خـدا بواسـطه    : نيـز آمـده اسـت     ) corpus(است كه در اواخر مجموعة هرمـسي        

يـي از   ايزدان و اهريمنان هر چيـزي را خلـق ميكنـد و در واقـع همـه چيـز پـاره                 

در مركـز تفكـر     » عـالم صـنع خداسـت     «از اينرو، بايد گفت كـه مفهـوم         . تخداس

آفرينــد نــه بــا چيــزي ماننــد  اش مــي  و صــانع بــا كلمــه)99(هرمــسي قــرار دارد

» يكـون «اسـت تـا     » كـن « بعبـارت ديگـر همـه چيـز در انتظـار كلمـة               )100(دست؛

  )101(.شود

  

  خدا

ز با سـعادت و  متون هرمسي معمولاً ذات الهي را با خير و زيبايي و گاهي ني       

اما در واقع، خدا قابل شناخت نيست و هـيچ نـامي بـر او              . حكمت يكي ميشمارند  

نتوان نهاد و از اين جهت، برخي متون هرمسي در اينكه آيا ميتوان خدا را واجد                

دانست، اظهار شك ميكنند، زيرا بين ذات و قابل فهم بـودن  1 چيزي يا داراي ذات

                                                 
1. Ousia  
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 بـه سـخن دربـارة       هرمتيكـا وركلي، نويسندگان   بط. ارتباط تنگاتنگي وجود دارد   

جهت خدا را سراسـر ذات        اند و از اين     ذات الهي و تمايز با فعل الهي تمايل داشته        

او . يـي نـدارد     اند كه يك فعاليت كامـل اسـت و هـيچ نقـص و اضـافه                 الهي ناميده 

  )102(.بينهايت كامل و سرچشمة رزق است و در آغاز همه چيز حضور دارد

دا مكنون است، اما بكمك عقل كه تصويري از عقل الهي اسـت،             هرچند ذات خ  

او بيجسم است، با اين حـال در همـه جـا تجـسم     «. ميتوان به صفات او آگاه شد    

... او اسمي ندارد، زيرا كل اسماء اسم اوست       . مييابد و چيزي نيست كه او نباشد      

 ناپايـدار   تنها آتوم خالق است، خالق هرچه جاودانه و هرچه        . خداوند واحد است  

 بنظر هرمس، خدا چون ظهور ندارد، موجود است و فاني نميـشود و              )103(.»است

اصولاً آنچه ظهور دارد، مخلـوق اسـت و در واقـع موجـود نيـست و وجـودش                   

امـا موجـودي   . وابسته به موجود ازلي و نامرئي است تا او را به ظهـور رسـاند     

  )104(.ودش دائمي استكه نامرئي دائمي است، نيازي به ظهور ندارد، زيرا وج

بعلـت  . يكي از تعابيري كه هرمس دربارة خدا بكـار ميبـرد، واژة عقـل اسـت             

در عقـل الهـي، تمـامي       . ويژگي عقل، ميتوان از يگانگي خدا و عـالم سـخن گفـت            

ناميـد كـه    » آتـوم «كثرات حتي اضداد به وحدت ميرسند و ميتـوان هـر چيـز را               

عقـل ازلـي، يعنـي عقـل        » آتـوم  «.معرفتي همه جانبه را در خود جاي داده اسـت         

  )105(.اعظم است

  

  حضرت داوود) ج

 بوده است كـه نبـوت و        )106(وي از اولاد يهود بن يعقوب و نام پدرش ايشا         

 وي را حكـيم نيـز خطـاب         قرآن از طرفي    )107(.اسرائيل به او رسيد     سلطنت بني 

 بنابرين جـامع حكمـت،      .)20/ ص(» الحكمةوشددنا ملكه و آتيناه     «: نموده است 
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از داوود  .  نـام دارد   زبـور كتابي كـه بـر او نـازل شـد،           . ومت و نبوت است   حك

  )108(.بعنوان استاد امپدكلس هم ياد شده است

  

  حضرت سليمان) د

دو بنـاي مهـم تـاريخي، يعنـي         . بعد از فوت پدرش، داوود، به سلطنت رسـيد        

 در كتـب    )109(.المقدس و مسجد الاقـصي در زمـان او و داوود سـاخته شـد                بيت

 به سلطنت و حكمت وي اشاره شـده و از پيـامبري او نيـز               قرآنون  مقدس همچ 

ــده اســت  ــر داده ش ــاد    )110(.خب ــز ي ــاغورس ني ــتاد فيث ــوان اس ــليمان بعن  از س

 چنانكه ميگويند فيثاغورس علوم رياضي، طبيعـي و الهـي را از او و              )111(ميكنند،

  )112(.اصحابش فرا گرفت و در يونان ترويج داد

  

  لقمان حكيم) هـ

مان داوود پيغمبر زندگي ميكرد و بعد از او تا به عهد يـونس بـن                لقمان در ز  

 وقتي نبوت و حكومت بـه لقمـان پيـشنهاد شـد، از آنجائيكـه          )113(.متي زنده بود  

  )114(.مخير به انتخاب بود، حكمت را برگزيد و آن دو را رها كرد

جاماســب نيــز بــرادر . فيثــاغورس، شــاگرد لقمــان و معاصــر گــشتاسف بــود 

امپدكلس هم حكمت را از لقمان در بلاد شام فـرا   ) 115(.گرد لقمان بود  گشتاسف و شا  

 شـبيه ايـن   )116(.گرفت و به بلاد يونان بازگشت تا دربارة آفرينش عالم سخن بگويد    

جريان در متون و تاريخ ايران نيز حكايـت شـده كـه نـشانگر همداسـتاني در سـير                   

. يخي ديگـر اسـت    پيدايش خلقت و تفكر بشري با روايت كتـب مقـدس و متـون تـار               

 كه صـاحب دختـر و       )117(اند  بيشتر دانشوران پارسي، كيومرث را همان آدم دانسته       
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پسري بنام ماريانه و ماري بود و با ازدواج آنها سيامك و سـيامي متولـد شـدند و                   

  )119(. و از اينان، هوشنگ پيشداد متولد گشت)118(از آن دو، افروك و افري

  

  شاخة ايراني خاستگاه فلسفه

  هوشنگ) الف

.  ماري و هوشـنگ همـان نقـش آدم، شـيث و اخنـوخ را دارنـد                 )120(،كيومرث

هوشنگ اولين كسي بود كه معدن اسـتخراج نمـود و آهـن را كـشف كـرد و در                   

روزگار خود بـه سـاختن عبادتگـاه فرمـان داد و بـه كـشاورزي پرداخـت و از                    

نيـز بـه او      البتـه اختـراع خـط را         )121(.پوست حيوانات، لباس و فرش تهيه نمـود       

 اين علـوم و فنـون، چيـزي اسـت كـه يونانيـان، مـصريان و                  )122(.اند  نسبت داده 

اند، از اينرو برخـي معتقدنـد         مسلمانان به هرمس، طاط و ادريس نيز نسبت داده        

 دربـارة واژة    )123(.كه هوشنگ خود ادريس يـا بمنزلـة ادريـس پيغمبـر ميباشـد             

 بـسيار و چـون وي در        ، يعنـي دانـايي    »هنـگ «و  » هوش«هوشنگ گفته شده كه     

 )124(.انـد   داده» پيـشداد «ترويج عدل و جلوگيري از ظلم كوشيده بود، به او لقـب             

 نوشته اسـت كـه حـسن بـن سـهل،            خرد  جاويدانهوشنگ كتابي در حكمت بنام      

  )125(.كاتب وزير مأمون، آن را از سرياني به عربي ترجمه كرده است

 ادريـس و نيـز براسـاس        براساس هم معنايي در الفاظ هرمس، طاط، هوشنگ و        

اينكه هركدام با شش واسطه به نخستين بشر ميرسند و به هر يـك از آنهـا علـوم و       

انـد،    فنون مشتركي نسبت داده شده است و هركدام  مقام پادشاهي و نبـوت داشـته               

ميتوان نتيجه گرفـت آنهـا شخـصيت واحـدي هـستند كـه در ملتهـا و سـرزمينهاي                   

اين سلسله در تفكـر     . اند  يي متفاوت نام گرفته      بگونه مختلف، مطابق با فرهنگ ايشان،    

  .ايراني پس از هوشنگ به فريدون و بعد به كيخسرو و سپس به زرتشت ميرسد
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  زرتشت) ب

دربارة عصر زرتشت، اقوال مختلفي وجود دارد؛ دورترين زمـاني كـه بـراي     

شم اند، شش هزار سال پيش از افلاطون و نزديكتـرين آن، سـدة ش ـ    او نقل كرده  

  )126(.پيش از ميلاد ميباشد

نـام دارد و از جاماسـب       » سپيتمه«براساس متون اوستايي، خاندان زرتشت      

هـاي     در گزيـده   )127(.و كي گشتاسب بعنوان شاگردان وي نام برده شـده اسـت           

، كيـومرث اولـين     اوسـتا  در   )128(.زادسپرم، نسبنامة زرتشت به هوشنگ ميرسد     

ا شنيد و به اين سبب، ايرانيان از آغـاز          انساني دانسته شده كه نداي اهورمزدا ر      

  )129(.اند موحد و خداپرست بوده

 ســخنان و آيـين خــود زرتـشت اســت، ولــي   گاهـان بعقيـدة اوستاشناســان،  

بخشهاي ديگر اوسـتا، شـرح و سـخناني اسـت كـه بعـدها بـه آن اضـافه شـده                 

بنـدي    در آهنگ سخن، جمله  اوستا با زبان ديگر بخشهاي      گاهان زبان   )130(.است

در ذيـل بـه برخـي عقايـد     . يوة نگارش يكي نيست و بسي كهنتر از آنهاست        و ش 

  :زرتشت اشاره ميكنيم

  

  توحيدنگري

زرتشت به دو گوهر همزاد اشـاره ميكنـد كـه يكـي خيـر و ديگـري شـر اسـت؛                      

يعنـي مـنش و   » انگـره مينـو  «يعني مـنش و انديـشة پـاك و مقـدس و             » سپنته مينو «

سم معني هـستند و وجـود خـارجي ندارنـد تـا      اين دو صفت يا ا    . انديشة بد و زشت   

در جهان، هم خير و هم شر، هم نور و هم ظلمـت             . بعنوان دو آفريدگار مطرح شوند    

هست، آدمي آزاد است هر كدام را برگزيند؛ چون آنها در مـنش يـا انديـشة هـركس          

اوســت نخــستين «:  زرتــشت خداونــد را اينگونــه توصــيف ميكنــد)131(.وجــود دارد

 با نور خود، افلاك را درخـشان سـاخت و بـا نيـروي خـود، قـانون                   گري كه   انديشه
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 بنابرين جهـان    )132(».را بيافريد تا نيك انديشان را يار و پشتيبان باشد         ) اشا(راستي  

او نه تنها خالق جان و مـاده اسـت، بلكـه خـالق              . مخلوق نور و انديشة خداوند است     

گامي كـه در انديـشة خـود،    اي خداوند جان و خرد، هن«. خرد و مجرادت نيز ميباشد  

تو را سرآغاز و سرانجام هـستي شـناختم، آنگـاه بـا ديـدة دل دريـافتم كـه تـويي                      

  )133(».سرچشمة منش پاك كه تويي آفرينندة راستي

  

  آزادي

  :اختيار انسان، موهبتي الهي و حق هركس است

) اوشـنتم (و جـان    ) استونتم(كه در روز ازل، جسم        اي خداوند خرد، هنگامي   
كـه بـه    و از منش خويش نيروي انديشيدن و خرد بخشيدي، زمـاني        آفريدي  

تن خاكي روان دميدي و به انسان نيروي كاركردن و سخن گفتن و رهبري              
خـود و بـا     ) وسـائو (كردن عنايت فرمودي، خواستي تا هركس بـه دلخـواه           

  )134(.خود را برگزيند) ورننگ(كمال آزادي، كيش 

قت همراه است و از سويي، همراهـي  چنانكه روشن است، عنوان آزادي با خل    

هاي كار، سخن گفتن، كـيش و رهبـري، نكـاتي آموزنـده در                واژة آزادي با واژه   

  .بردارد

  

  حكومت

. زرتشت پيش از افلاطون، طرح مدينة فاضله و حاكم حكـيم را مطـرح نمـود               

هم بمعنـاي شـهرياري و هـم بمعنـاي شـهر و كـشور       1 »خشثره« واژة تها گادر 

                                                 
1. Xsaθra 
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بمعنـاي شـهر و   1 »ونگهئوس خـشثره «:  داراي دو تركيب ميباشداين واژه. است

در شـهر  . بمعنـاي حـاكم دادگـر و حكـيم    2 »خـشثره وئيريـه  «كشور نيكـويي و  

آرماني زرتشت، فرمانروا بايد حكيم و عادل باشد و حاكم ظـالم جـايي در ايـن                 

شهرياران خوب بايد پادشـاهي كننـد، بـا كردارهـاي آيـين نيـك،               «. كشور ندارد 

ــد  شــهر ــه پادشــاهي كنن ــاد ك ــد مب ــة پادشــاه خــوب را  )135(».ياران ب  وي نمون

 بنظـر زرتـشت مدينـة       )137(. و نمونة پادشاه بد را جمـشيد ميدانـد         )136(گشتاسب

فاضله بايد توسط كسي اداره شود كه از هر لحاظ نيك، پارسـا و انـسان كامـل       

شهرياري مينوي نيك تو از آن كسي خواهد شـد          ! اي مزدا «: عصر خويش باشد  

اكنـون و از ايـن پـس تنهـا بـه            . كه با شـور دل، بهتـرين كردارهـا را بجـا آورد            

 رهبر جامعه بايد كسي باشد كه توانـايي         )138(».برآمدن اين آرزو خواهم كوشيد    

براستي شهرياري را از آن كسي شمريم و از         «: بهترين مديريتها را داشته باشد    

 بهترين  )139(».اري كند آن كسي دانيم و براي كسي خواستاريم كه بهترين شهري         

مصداق مديريت خوب، قدرت فرد بـر آبـاداني و امينيـت جامعـه و بلكـه جهـان                   

از پي پاداش پسين، بهترين كنش را همي گوييم به دانايان و نادانـان، بـه            «: است

  )140(».شهرياران و شهروندان كه جهان را آباد كنند و آرامش بخشند

  

  گيري نتيجه

تصوير رايجي كه از فلـسفة يونـان خلـق شـده،          از آنچه گذشت، دريافتيم كه      

آنها با علايـق ايـن زمـان تغييـر شـكل داده و بـا                . هيچ شباهتي با واقعيت ندارد    

كردن پيوند آنها با سـنتهاي شـرقي    اند و از لحاظ  استدلالهاي منطقي تفسير شده   

 ايـن اتفـاقي نيـست كـه در اولـين مرحلـة رشـد فكـري                  )141(.قصور شـده اسـت    

                                                 
2. Vangheus 
3. Xsaθra Vairya 
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هاي مختلف فلـسفي، علمـي و هنـري، در بخـش آسـيايي آن            صهيونانيان در عر  

هاي فكري و فرهنگي بـا     زيرا همواره بين پديده   . يعني ايونيا صورت گرفته باشد    

ايـن شـرايط، از زمـان هـرمس و     . شرايط مكـاني و زمـاني ارتبـاط وجـود دارد     

 وجـود انبيـا در    . شاگردان او كه در حوالي اين منطقه زندگي ميكردند، مهيا شـد           

سرزمينهاي شرقي نزديك به يونان و نيز وجـود دانـشمندان و پادشـاهان علـم                

دوســت شــرقي، شــرايط را بــراي ظهــور نخــستين فيلــسوفان يونــان در شــهر  

  .ميلتوس پديد آورد

آنچه باعث شد كه تالس بعنوان نخستين فيلسوف مطرح گـردد، نظريـة             

عيـت، تـالس را     اما امـروز ديگـر نميتـوان بـا قط         . مادة المواد بودن آب بود    

او كه از پدر و مادر فينيقي بدنيا آمـد،          . نخستين دانشمند و فيلسوف ناميد    

آموزش وي را عمـلاً كاهنـان       . سفرهاي زيادي به مصر و خاورميانه نمود      

ــام از     ــه در آن هنگـ ــه را كـ ــتند و آنچـ ــده داشـ ــداني بعهـ ــصري و كلـ مـ

بيني  پيش.  شناسي و رياضي و دريانوردي ميدانستند، به او آموختند ستاره

كسوف توسط او نيز بيشتر ثمرة يك بخت مساعد بـود تـا ثمـرة يـك كـار              

زيرا تالس از راهبان كلداني آموخته بود كـه تقريبـاً هـر نـود سـال                 . علمي

 نظريـة مـادة المـواد وي هـم صـرفاً ابتكـار او            )142(.يكبار خورشيد ميگيرد  

آب در هـر    زيرا همواره در طول تـاريخ،       . نبود، بلكه ريشه در شرق داشت     

روحانيان مصري بخود   . دو سرزمين مصر و بابل نقش مهمي داشته است        

ميباليدند كه نه تنها تالس بلكه هومر نيز از مصريان آموخته بودند كه آب              

 كـه مربـوط بـه       )144(انومـااليش   در منظومـة   )143(.را اصل همة اشياء بخوانند    

 و مادة المواد بودن آب      هزاره دوم قبل از ميلاد است، ميبينيم كه بابليان از تقدم          

  )145(.اند سخن گفته

پيدايش و گسترش تمدن و فرهنگ، در اختيار ملت و فرد خاصي نيست، بلكه            

با خلقت آدم، عقل و فكر نيز آفريده شد و در نتيجه، علوم و              . امري انساني است  
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از آنجا كـه در ابتـداي اجتمـاع بـشري، امـور دينـي و       . فنون ابتدايي شكل گرفت 

م از طريق وحي و انبيا نظم مييافت، فرهنـگ و انديـشه نيـز حاصـل                 دنيوي مرد 

شرايط اجتماعي و فكري دوران نخستين ايجاب ميكرد تا رهبـر           . نظام نبوي بود  

جهـت در تمـامي قلمروهـاي     جامعه هم نبي و هم حاكم و حكـيم باشـد و از ايـن       

اسـت،  ديني، اجتماعي و فكري تأثيرگذار بوده است و چون نبوت امري آسماني           

تمدن و . دستاوردهاي انبيا هم متعلق به تمامي بشريت در شرق و غرب ميباشد          

فلسفة يونان نيز بر بام تفكر نبوي و فرهنگ شرقي شكل گرفت و در واقع بيتـي                 

بنابرين، آثـار افلاطـون، ادامـة متـون         . بالبداهه و مستقل از اين منظومه نميباشد      

ون نيز زير ساخت تمـام فرهنـگ      ي زرتشت است و فلسفة افلاط     گاتهاهرمسي و   

  .غرب است

  

  :نوشتها پي
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